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 يونس نگاه

 تجمھوريت و حرک
تعدادی از دوستان اين عکس طالبان را تمجيد کرده نوشتند 

اين . وفش بلد نيستند اند و کش که رھبران طالبان خاکی

 روستايی ما دارد، ورنه اين ۀبينی شايد ريشه در روحي خوش

آدم حتی در . تصوير در عصر ما بسيار نااميدکننده است

وم ھنگام سختی و غم ايستاده و در حال حرکت زيبا معل

دست دارند اگر در ديدار از  آنانی که رھبری را به. شود می

اراده از خود مخابره  گونه و بی محل حادثه تصاوير ماکيان

وقتی فاجعه يا اتفاق . دانند و رھبر نيستند کنند، سياست نمی

ن بايد شود، رھبرا ھا شمار می بدی در جريان است و ثانيه

 مصمم و بااراده از ۀچھرايستند و تندتر راه بروند، بيشتر ب

خود تصوير کنند تا ديگران نيز انگيزه گرفته بيشتر بتپند، 

 .شان را سرعت بخشند ھای دست ھم داده تلاش به دست

شان را حوادث و  ھای برنامه. طالبان نيروی رھبری شده است

کنند، و  ھای پيدا و پنھان خارجی و داخلی تنظيم می دست

نظر  ازينرو، نشستن و دعا کردن برای آنان بھترين حالت جسمی به.  برتر دارندۀسمان و ارادشان چشم به آ ھای بھترين

ی و ئی که تقديرگرائنجاآسفانه، ازأگذارند و مردم افغانستان نيز مت نمايش می ھای منفعل به آنان خود را انسان. رسد می

کنند ھرکه تسليم  دانند و تصور می  ايمان و تسليم میۀمالی را نشان شان جا داده شده است، نشستن و خاک انفعال در ذھن

 .تر است رساند و به خداوند نزديک باشد به ديگران کمتر ضرر می
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ريزی و مديريت  گيرند، کمتر توان برنامه ضرر نيستند، بلکه بيشتر ابزار قرار می ًشده لزوما کم ھای تسليم اما در عمل آدم

برد،   آسمانی آنان را از حجره به ارگ میۀشده شايد تصور کنند که اراد ھای تسليم آدم. شندبا  رھبری نمیۀدارند، و شايست

استخبارات و مديران پشت پرده آنان را . اما چنين نيست. کشاند از ارگ به کوه و دوباره از کوه به وزارت می

 .نندشاننشا جا می جا يا آن يابند و اين خطرترين ابزار بازی می ترين و کم ارزان

آنان . شوند شده ديده می  جمھوری رھبران کمتر در حال نشسته و تسليمۀدر جامع. خواند ھا را به حرکت می جمھوريت آدم

جمھوريت انسان را صاحب اراده ترسيم . مانند اگر در برابر حوادث ضعيف ھم باشند، از تپيدن و ايستادن باز نمی

رقصند،  ھای جمھوری مردم می یئاگر متوجه شده باشيد، در گردھما.  نيستدر جمھوريت تماشاچی نيز منفعل. کند می

گذارند، بلکه دست به  حتی اگر غم داشته باشند، سر به زانو نمی. کنند دھند و ابراز نظر می زنند، شعار می کف می

.  و نظراندصاحب سخن - رھبر و مخالف - در تجمعات جمھوری مردم . خوانند ديگر گذاشته ترانه می بازوان يک

گيرند، رقابت  دست می ريزند، ابتکار به دھند، برنامه می نشينند، بلکه دست تکان می گونه ساکت و خاموش نمی اين

 .گويند دھند و آفرين می کنند، دشنام می می

 .ديديد شده را ھرگز نمی  ساکت و تسليمۀافتاد، چنين صحن اگر اين اتفاق در نظام جمھوری می

. کند امارت خود را برترين، يگانه و پايان ترسيم می. امارت اما ايستگاه است. اه نيست، مسير استجمھوريت ايستگ

تر از امارت آغاز  تر و پرھزينه ی دردناکئجمھوريت شايد از جا. پايان برای رفتن و بھترشدن است ِجمھوريت امکان بی

ھای ملت را برای  گشايد و ظرفيت روی مردم می ن را بهی امکا ھای بسيار نيز خلق کند، اما دريچه شود، برای مدتی رنج

 .سازد تغيير بيدار می

 .دست از تلاش برای ساختن جمھوری دمکراتيک بر نداريد. رسيد ی نمیئجا شما با نشستن به

 


